
 

ضرورت و آيندة دين از منظر 
  سممدرني پست و مدرنيسم

  ٠٣/٠٥/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٣١/٠١/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *سليمان خاكبان   ______ ________________________________   

  چكيده
مدرن  هشناختي در دو دور ضرورت دين از منظر جامعه ههدف اين مقاله بررسي مسئل

كه بخشي مبتني بر » اي كتابخانه«و پسامدرن است. براي پاسخ به اين پرسش از روش 
شد، استفاده شده است. ابتـدا ديـدگاه چنـد تـن از     با مي» اجتماعي عيني  هتجرب«نتايج 

ديـدگاه برخـي    مـدرن ارائـه گرديـده، سـپس     هدورضد ديـن   ههاي برجست شخصيت
المللي مطرح شده است. يكي از  هاي بين مدرن و سازمان پست ههاي برجست شخصيت

سكولاريسم بـيش از   هدهد با آنكه ايد دستاوردهاي اين تحقيق آن است كه نشان مي
مـدرن،   رشد بود، بـا ورود بـه عصـر پسـت     ال بر جهان مدرن حاكم شد و روبهصد س

شاهد افول سكولاريسم و ظهور و رشد دسكولاريسم هستيم. علاوه بر اين دسـتاورد  
جهـاني نسـبت بـه تحـولات كـلان دينـي        -معرفتي كه موجب تقويت نگـاه تـاريخي  

وطنـان تجـددزده    هـم آن دسـته از   هشود، دستاورد ملي اين تحقيـق، اصـلاح نگـر    مي
هـا   نسبت به وضعيت گرايش به دين در جهان معاصر است كه هنوز در فضاي تئوري

كنند و به همـين علـت، انقـلاب اسـلامي و نظـام       هاي عصر مدرن تنفس مي و تحليل
برخاسته از آن را حركتي بر خلاف تحولات عصري و نسليِ جهان معاصـر و تـاريخ   

توانـد   انقلاب اسلامي بر خلاف اين تلقي نادرست، ميكه  حالي پندارند؛ در آينده مي
 مدرن باشد. ديني عصر پست -كانوني و رهبر و راهبر تحولات فكري هنقط

شناسي، پوزيتيويسـم، سكولاريسـم، دسكولاريسـم،     دين، جامعه هاي كليدي: واژه
  آگوست كنت، سوروكين.

                                                      
 khakban34@gmail.com .دانشگاه قم اسلامي استاديار گروه معارف *
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  مقدمه

منظرهاي گوناگونِ فلسـفي،  توان از  اعتقادي است، مي هضرورت دين را كه يك مسئل

شـناختي، سياسـي، اقتصـادي، مـديريتي و حتـي       شناختي، جامعه كلامي، عرفاني، روان

توان گفت مـا   گو قرار داد؛ براي مثال از بعد فلسفي ميو مورد بحث و گفت *پزشكي

زندگي در اختيار خـود   هگذاريم؛ اما ادام  با اختيار خود قدم در دار وجود و هستي نمي

 ـ **تواند به زندگي خود ادامه دهد يا آن را ختم كند. يعني انسان ميماست؛   هاما تجرب

ها نه تنها هستي و وجود را بر نيستي  تاريخي بشر نشان داده اكثر قريب به اتفاق انسان

(فرانكـل،  دهند، بلكه از مرگ به معنـاي محـو و نابودشـدن بيزارنـد      و عدم ترجيح مي

كم  سته به دنبال اكسير حيات و جاودانگي يا دست و به همين علت، پيو )٥، ص١٣٩٣

هـاي توسـعه، يكـي از     ها و مدل كه امروزه در نظريه باشند؛ چنان افزايش طول عمر مي

 ,Human Development Report(است » افزايش طول عمر«يافتگي  هاي توسعه شاخص

2015, p.238(ي است. گويي . به عبارت ديگر ميل به وجود و گريز از عدم يك امر ذات

كنـد:   سوي خود جلب و جذب مـي  اي است كه همه را به جاذبه» وجود و هستي«در 

- ١٣٦٩ ،يالمحقـق السـبزوار  (» و انت المعني يا من هو للقلوب مغنـاطيس  ةالكل عبار«

يعني تمايل ذاتـي بـه وجـود و گريـز از      - هاي اين واقعيت . جلوه)٦٦٣،ص٣، ج١٣٧٩

جاندران، حتي  هتوان ملاحظه كرد. هم خوبي مي نيز بهرا در ميان ساير جانداران  - عدم

كنند و از  سلوليِ ميكروسكوپي نيز براي بودن و بقا و زندگي تلاش مي موجودات تك

ياد » صيانت ذات«شناس از اين ويژگي تحت عنوان  مرگ گريزانند. دانشمندان زيست

  .)٦١، ص١٣٥٨(اپارين، اند  كرده

ي بر مرگ ترجيح دارد و تـداوم هسـتي و زنـدگي،    بنابراين هستي بر نيستي و زندگ

ايـم، بـه دو صـورت     مطلوب بالذات ماست. حال كه بودن و زنـدگي را انتخـاب كـرده   

كند به صورت   برنامه. عقل حكم مي توان بود و زيست: علمي يا ديمي؛ با برنامه يا بي مي

                                                      
(ايـن مقالـه از    ١٣٨٢، كـولينز براي اطلاعات بيشتر و مستند در زمينه نقش دين در سلامت جسم، ر.ك:  *

 باشد). مي» روانشناسي و علم رفتار«المعارف  دائرة
 البته از نظر تكويني و نه تشريعي؛ زيرا خودكشي از نظر شرعي حرام و از گناهان كبيره است. **
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ت كه انسان براي علمي و با برنامه زندگي كنيم. همچنين به ئليل همين ترجيح عقلي اس

علم و دانش و علما و دانشمندان، در طول تاريخ، ارزش و احترام قايل بـوده اسـت. بـه    

 كـه  اسـت  چيزى يگانه "دانش" بشر مقدسات ههم ميان در«(رض):  مطهـري قول شهيد 

 رفعت به و شمارند مى مقدس را آن مسلكى، و طريقه هر تابع و نژادى هر از افراد، ههم

 جهـت  آن از را دانش نيز ها نادان ترين نادان حتى و دارند اعتراف آن تقدس و عظمت و

، ٦، ج١٣٧١ ،يمطهـر (دانـد   نمـى  تحقيـر  هشايسـت  و شـمارد  نمى كوچك است، دانش كه

هـا   انسـان  ههم ـ: All men by nature desire to know« ارسـطو . يـا بـه قـول    )٢٧ص

  .(Aristotle, 1964, p.1)» اند طورفطري دوستدار دانايي به

 ـ   حال كه انسان به  هطورفطري هم ميل به زندگي دارد و هم علـم و دانـش، مطالب

اش هم بهتر اسـت، بلكـه بايـد علمـي      فطري اوست، پس نوع تفكر و سبك زندگي

براي زندگي به دو » معارف بشري هبست«كردن به  باشد؛ اما نكته اينجاست كه بسنده

» خطـا در معـارف بشـري   «ي و ديگر» نقص معرفت بشري«علت كافي نيست: يكي 

  .)٥٣- ٥٢، ص١٣٨٨(سبحاني، 

و » نقـص «تـدريج   توانـد بـه   تاريخ معارف بشري نشان داده كه انسان مـي  هبله، تجرب

كند؛ اما ناگفته پيداست كـه تكيـه بـر ايـن     » اصلاح«و » تكميل«ي معارف خود را »خطا«

باب منت، علاوه بـر  بار است؛ لذا خداوند متعال، از  روش، بسيار پرهزينه، بلكه خسارت

را نيـز بـه بشـريت    » دين«نعمت بزرگ ديگري به نام » عقل«نعمت گرانبها و گرانسنگ 

 لقََد منَّ اللّه علَى الْمؤمنينَ إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً منْ أَنفسُهِم يتْلوُ علَـيهمِ آياتـه و  «هديه كرده است: 

و زَكِّيهِمي  مهلِّمعيو تَابالْك ةَ وكْمْبِـينٍ  الحي ضَلالٍ مَلُ لفن قَبپـس  )١٦٤عمـران:   (آل» )إِن كَانوُاْ م .

بـراي   -يعنـي عـاري از نقـص و خطـا     -دين به عنوان يك منبع معرفت كامـل و الهـي  

. متكلمان نيز بر )٥٠(طه: » الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي«بشريت يك ضرورت است: 

لاشتمالها علي اللطف  ةو هي واجب«اند:  لطف تكيه و تأكيد كرده هاب قاعدضرورت دين از ب

  .)٢١٣، ص١٤٠٧(طوسي، » ةفي التكاليف العقلي

 -توضيح و توجيه ضرورت دين از بعـد فلسـفي و كلامـي بـود؛ امـا      ،آنچه بيان شد

توان مـورد   ضرورت دين را از منظرهاي گوناگون مي -طوركه پيش از اين گذشت همان
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ا چالش قرار داد؛ براي نمونه برخي انديشمندان و متفكران جهـان مـدرن، ماننـد    بحث ي

شناختي و اقتصاد سياسـي   ، ضرورت دين را از منظر جامعهكارل ماركسو  آگوست كنت

اند؛ لذا در اين مقاله سعي شده است ضرورت ديـن از منظـري متفـاوت،     زير سؤال برده

شناسـي ديـن، مـورد بحـث و      ويژه جامعـه  ي، بهشناخت هاي جامعه يعني با تكيه بر نظريه

  گفتگو قرار گيرد.

  طرح مسئله. ١

ل آنان كـه از نقـش ديـن در تحليـل مسـائ     : مطرح كردتوان با قطعيت  يك جمله را مي«

(برگـر، » شوند مرتكب خطاي بزرگي مي ،ورزند جهان معاصر غفلت مي
*

. )٣٣، ص١٣٨٠ 

غـرب مطـرح شـد و تـأثير گسـترده و      يكي از مسائل بسيار مهم كه پس از رنسانس در 

بيني، نظام ارزشي، سبك زندگي و تمـدن جديـد    شناختي، جهان عميقي بر مباني معرفت

غرب و اقمار و پيروان آن گذاشت، ايجاد ترديد نسـبت بـه ضـرورت و آينـدة ديـن از      

ديـن بـود. امـا بـا پيـروزي      » كـاركرد «و » خاستگاه«طريق ايجاد شك و ترديد نسبت به 

هـاي مسـاجد شـوروي     اسلامي ايران، بلندشدن مجدد صداي االله اكبر از گلدسته انقلاب

زدايـي آشـكار و    سـتيزي و ديـن   سابق، آن هم پس از هفتاد سال سلطة كمونيسم و ديـن 

هاي دينـي ديگـر در سراسـر جهـان، حتـي در خـود        ها و خيزش خشن و ظهور حركت

 Secularism(سكولاريسـم:  غرب، نظرية افول تدريجي دين در عصر علم و تكنولـوژي 

ويـژه در ميـان    به چالشي جدي طلبيده شد و اكنون در محافل كارشناسي جهان، به **)

) مطرح نيسـت، بلكـه   Secularismشناسان دين، ديگر نه تنها بحث از افول دين (  جامعه

 ) و بازگشت عمومي به ديـن Desecularismسخن از افول سكولاريسم (دسكولاريسم: 

  مطرح است.

                                                      
شناسـي   ) يكي از مشهورترين جامعه شناسان معاصر دين و استاد جامعهPeter L. Berger( پيتر ال. برگر *

 بوده است. ١٩٨١سال  دين در دانشگاه بوستون امريكا تا
 گروه معارف دانشگاه قم از همين نويسنده رجوع كنيد.» سكولاريسم«تر به جزوة درسي  براي آشنايي دقيق **
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با آنكه چنين است؛ اما متأسفانه در جامعة ما و ساير جوامع، هنوز هستند كساني كـه  

كنند انقلاب  گمان مي ٢٠و نيمة اول قرن  ١٩هاي سكولار قرن  تحت تأثير برخي ديدگاه

هاي ديني، حركتي بـر خـلاف    ها و خيزش اسلامي و نظام برخاسته از آن و ساير حركت

شـدن   هايت اين دينـداران هسـتند كـه در فراينـد جهـاني     مسير طبيعي تاريخ است و درن

)Globalization   و ظهور نظم نوين جهاني بايد مسير خود را تغيير دهند و بـه جريـان (

فراگير سكولاريسم بپيوندند. لذا براي اطمينان بيشتر از صحت سمت و سوي تحولي كه 

تـر بـه    هي دقيـق در ايران و سـاير كشـورهاي جهـان بـه وجـود آمـده، لازم اسـت نگـا        

  هاي نويني كه در بارة ضرورت دين مطرح است داشته باشيم. ديدگاه

  در جستجوي پاسخ. ٢

فرانسيس بيكن
سطحي ممكن است ذهن بشر را بـه سـوي    هفقط يك فلسف«گفته است:  *

(دورانـت،  الحاد فراخواند؛ ولي فلسفة عميق آن است كه انسان را به دين متوجـه سـازد   

پاسخ به پرسش از ضرورت و آيندة دين مناسب است به مقايسـة   . براي)١٠٧، ص١٣٧٨

مدرن دربارة دين بپردازيم. اين مقايسه به مـا   هاي مهم عصر مدرن و پست برخي ديدگاه

هاي سكولاريستي عصر مدرن در پرتـو   كمك خواهد كرد تا بتوانيم علاوه بر نقد ديدگاه

مـدرن مطـرح    رة دين در عصر پسـت هايي كه دربا تجربة دو سدة اخير، با آخرين تحليل

  است، آشنا شويم.

  پردازان مدرن . ضرورت و آيندة دين از ديدگاه نظريه٢-١

ــهAugust Comte:1798-1857=59( آگوســت كنــت ــدر جامع ــدرن، در  )، پ شناســي م

هاي فلسفة علمي) كه  : دورة درسCourse de philosohie positiveترين اثر خود ( مهم

، بـا  )٤٤، ص١٣٨٧(هميلتون، » انتشار يافت ١٨٤٢و  ١٨٣٠هاي ميان  نخستين بار در سال«

                                                      
 گذار روش علمي در عصر مدرن. بنيان *
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گانة معرفت، مدعي شد: چون خاستگاه دين جهل اسـت، بـا ورود    طرح نظرية ادوار سه

تدريج از صحنة حيات اجتماعي و صفحة ذهن انسـان محـو    انسان به عصر علم، دين به

» علـم «ت عكسي كه ميان نسب هدر بار آگوست كنت هنظري هخواهد شد. خلاصه و عصار

وجود دارد، اين است كه معرفت بشر مانند يك انسان داراي مراحـل گونـاگون   » دين«و 

 نوجواني  طوركه يك انسان مراحل گوناگون رشد (كودكي  رشد است؛ يعني همان

يابنده  رشد هرسد، معرفت بشري نيز يك مقول كند و به كمال مي جواني، و ...) را طي مي

يعنـي   -و نوجـواني  -يعنـي جهـل و خرافـه و ديـن     -كودكي هكنون دو دوراست و تا 

قـدم در  » تكنولـوژي «و » علـم «را پشت سر گذاشته و اكنون با ورود بـه عصـر    -فلسفه

علـم و دانـش جديـد:    «جواني و بلوغ معرفتي گذاشته است؛ لـذا بـه ميزانـي كـه      هدور

Science « ،افول خواهد كرد.» دين«رشد كند  

سهمگين بر پيكر دين و باورهاي مـردم التيـام نيافتـه بـود كـه       هن ضربهنوز زخم اي

 ) به صحنه آمد و ضربة دوم را با زير سؤالKarlMarx, 1818-1883= 65( كارل ماركس

هاي رنجبـر، قلـب    دين نالة خلق«بر پيكر دين نواخت و مدعي شد: » كاركرد دين«بردن 

. )٦٢، ص١٣٨٠(توسـلي،  » هاست توده احساسي است... دين افيون ها، احساس بي قلب بي

دانست و ديگـري كـاركرد آن را    اين دو نظرية مكمل كه يكي خاستگاه دين را جهل مي

بـه عنـوان    ٢٠و نيمة اول قـرن   ١٩كرد، در طول قرن  استحماري و استثماري معرفي مي

و شـد   شناختي دين در عصر مدرن تلقي مـي  هاي جامعه ترين نظريه ترين و معتبر برجسته

طلبان جهان معاصر، از جمله برخي روشـنفكران و   ذهن بسياري از روشنفكران و اصلاح

طلبان ايراني را به شدت تحت تأثير خود قرار داده بود؛ لذا گمان رايـج ايـن بـود     اصلاح

در نيمـه  «) و دينـداري وجـود دارد:   Modernizationاي عكس ميان نوگرايي ( كه رابطه

گـان فكـري عقيـده داشـتند كـه مدرنيزاسـيون اقتصـادي و        اول قرن بيستم عمومـاً نخب 

» كنـد  اجتماعي، دين را به عنوان عنصـري مهـم در حيـات آدمـي از ميـدان بيـرون مـي       

  .)١٤٩، ص١٣٧٨(هانتينگتون، 

شـناختي   روان همانند نظري - هاي مشابه و مكمل آن ظهور اين دو نظريه و نظريه

ها با رشد و پيشرفت مادي تمـدن   نظريههمزماني اين  هدين)، به علاو هدر بار فرويد
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روابط سياسي و تجـاري و گردشـگري و اعـزام دانشـجو بـه       هجديد غرب و توسع

 ـ       سـكولاريزم   هخارج و گسترش صـنعت چـاپ و ترجمـه سـبب شـد امـواج نظري

سرعت وارد فضاي فكري و فرهنگيِ جهان غير غرب، از جملـه جهـان اسـلام و     به

فكران و نوانديشان جوامع گوناگون از جمله ايران ايران اسلامي شود و بخشي از مت

  را تحت تأثير خود قرار دهد.

  طلبان غربزدة ايراني . ضرورت و آيندة دين از ديدگاه برخي روشنفكران و اصلاح٢- ٢

در عصر قاجار و پهلوي كه درواقع دوران توسعة روابـط ايـران و غـرب جديـد اسـت،      

مباني فكري و نظري مدرنيته قـرار گرفـت و   شدت تحت تأثير  فضاي تبليغاتي كشور به

هاي سكولاريستي شـدند.   تعداد قابل توجهي از روشنفكران وطني، مبلغ و مروج انديشه

ق) كـه يكـي از روشـنفكران    ١٢٢٨-١٢٩٥م/ ١٨١٢-١٨٧٨=٦٦( ميرزا فتحعلي آخونـدزاده 

خـوب  واقعيت تاريخ اين است كه دين، «طلبي بود، مدعي شد:  غربزده و مدعيان اصلاح

هاي اقوام سامي در صدها قـرن پـيش بتوانـد     هاست مرده و تصور اينكه پيام يا بد، مدت

  .)١٩٦، ص١٣٤٩(آدميت،  »سعادت آدمي را در عصر ما ضمانت كند، توهمي است ابلهانه

ق) يكي ديگر از ١٢٢٧-١٢٩٥م/ ١٨١١-١٨٧٨=٦٧( ميرزا آقاخان كرمانيهمزمان با او 

ريشـة معتقـدات   «ا شد و گفت: صلاح طلبي، با او همصدروشنفكران غربزده و مدعيان ا

(همـو،  » بود نسبت به مظـاهر طبيعـي و ندانسـتن چگـونگي آنهـا...      "ترس و بيم"ديني 

بـه   ،شـود  در هر هيئت اجتماعي كه قوة علم و حكمت زيـاده مـي  «لذا  )؛١٣٢، ص١٣٥٧

نكـه خـدايي   . خلاصه آ)١٤٠(همان، ص» كاهد همان درجه از اعتقادات مذهبي ايشان مي

انـد (همـان،    انـد؛ يعنـي خيـالي تراشـيده     مردم را نيافريده، بلكه اين مردم خدايي آفريده

  ).١٣٧ص

شناسي عصـر پهلـوي در    ترين استادان جامعه نيز به عنوان يكي از برجسته آريانپور

اي  شناسي كه اقتبـاس و ترجمـه   هاي جامعه ترين كتاب يكي از مشهورترين و پرفروش

هـا كمتـر از مـردم     خوانده درس«ريكايي بود، در فصل آيندة دين نوشت: از يك اثر آم
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» اند و دين در شهرها، مخصوصاً شهرهاي بزرگ كمتـر پيـرو دارد   عامي به دين راغب

كه البته فردي با تحصيلات عالي دانشگاهي  بازرگان. مهندس )٤٣٤، ص١٣٨٠(آريانپور، 

سكولاريسـتي عصـر خـود را چنـين     هاي  و در عين حال ديندار بود، مجموعة ديدگاه

  بندي كرده است: جمع

خواست جامة تمدن اروپايي و غرب را به تـن كنـد،    هايي كه ايران مي در دوره

نخستين سفارش بسياري از رهبران ما اين بود كه خداپرستي مانع ترقي است و 

داننـد؛ يعنـي آنجـايي كـه قضـاياي       اروپاييان مذهب را مخالف روح تمدن مي

هايي كه فقـط   اكتشافات علمي پرتو افكند، خدا و آخوند، چون شبح رياضي و

شـوند   يابند، در اثر طلوع علم، يكباره محـو و نـابود مـي    در تاريكي تجسم مي

  ).٢١٨، ص١، ج١٣٧٥(بازرگان، 

هـاي سكولاريسـتي عصـر     تنها گوشة كوچكي از حجم عظيم تحليـل  ،آنچه بيان شد

طلبـي ايـران معاصـر و     ربزده و مدعيان اصـلاح مدرن است كه بسياري از روشنفكران غ

 اگوست كنـت هاي افرادي چون  ساير كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، تحت تأثير نظريه

، نه تنها گرايش به الحاد پيدا كردند، بلكه مدعي شدند ديـن مـانع پيشـرفت و    ماركسو 

ه بـه تبليـغ   ترقي است و رسالت اجتماعي خود را در طول دو سدة اخير در اين ديدند ك

  و ترويج سكولاريسم بپردازند.

اســت يــا  (Secularism)آيــا بــه راســتي حركــت تــاريخ رو بــه سكولاريســم «امــا 

؟ آيا انسان هزارة سوم انساني غيرديني و در نهايت ضـد  (Desecularism)دسكولاريسم 

گيـري و سـمت و سـوي انقـلاب      مدار و الهي؟ آيا جهت دين خواهد بود يا انساني دين

هاي دينـي در سراسـر جهـان، حركتـي بـر       لامي و نظام برخاسته از آن و ساير جنبشاس

بست و شكسـت خواهـد انجاميـد يـا      خلاف مسير جريان آينده است و درنهايت به بن

جهـان   هپيشرو و پيشگام تحولات جهان پسامدرن است و رهبري فكري و فرهنگي آيند

  به نام انقلاب اسلامي ثبت خواهد شد؟
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  مدرن پردازان پست رت و آيندة دين از ديدگاه نظريه. ضرو٢-٣

هاروي كوكس
نشـيني مـذهب در    تر كه خبر از عقـب  گويد: پيشگويان سه دهة پيش مي *

بينـي   توانستند روند احياي مجدد مذاهب را پـيش  دادند، به هيچ وجه نمي برابر تجدد مي

  .)٤١٩، ص١٣٧٨(نيزبيت و آبردين، كنند 

شناسي مـدرن و   ، به عنوان پدر جامعهآگوست كنتاز نظرية سال  ١٨٠امروز بيش از 

كارل  هسال از نظري ١٥٠طرفداران تز افول دين در پرتو رشد علم و تكنولوژي و حدود 

 ــ اســتحماري و  همــاركس، بــه عنــوان پــدر اقتصــاد سياســي معاصــر و طرفــداران نظري

ي كـافي و مناسـب   رسد اين ظرف زماني، فرصت گذرد. به نظر مي بودن دين مي استثماري

كه روش تحقيق در دانـش   باشد. ازآنجا براي نقد و ارزيابي عملي نظرية سكولاريسم مي

) و Positivismشناسـي ـ ماننـد سـاير علـوم مـدرن ـ مبتنـي بـر پوزيتيويسـم (           جامعـه 

ها و شواهد اجتماعي در گوشـه   تا وقتي كه نمونه **باشد، ) ميNegativismنگتيويسم (

نمود و در پرتو  سكولاريزم صادق مي هبود، نظري آگوست كنتد ادعاي و كنار جهان مؤي

منهاي دين و سكولار است؛ امـا اگـر    هجهان يك آيند هتوانستند ادعا كنند كه آيند آن مي

شد كه اين نظريه  نمود، معلوم مي رخ مي آگوست كنتنمونه و شاهدي بر خلاف ادعاي 

نسبي، ارزش  هرفت و به عنوان يك نظري كم كليتش زير سؤال مي  صادق نيست يا دست

  يافت. و اعتبار مي

سكولاريسم در  هاما نكته اينجاست كه قبل از مواجهه با موارد نقض و شكست نظري

رقيب، بلكه ضد، نيز مواجهيم كه از طرف  ههاي خلاف، با يك نظري نمونه هپرتو مشاهد

شخصيت بـزرگ علمـي و    مدرن ارايه شده است. آشنايي با اين شناسي پست پدر جامعه

                                                      
 يكي از استادان دانشگاه هاروارد. *

منظور اين اسـت كـه صـدق و    منظور از پوزيتيويسم و نگتيويسم در اين مقاله، نظريه پوپر نيست؛ بلكه  **
هاي مؤيد يا موارد نقض است؛ به عبارت ديگر وقتي  ) تابع نمونهScientificهاي ساينتيفيك ( كذب آموزه

ها و شواهد آزمايشگاهي يا جامعه آماري، مؤيد فرضيه باشد،  شود تا وقتي كه نمونه يك فرضيه مطرح مي
ها و شواهد آزمايشـگاهي يـا جامعـه آمـاري      نمونهشود؛ اما اگر  ) ميPositiveصحت آن فرضيه اثبات (

شود (براي آشنايي بيشتر با مـلاك و معيـار و    ) ميNegativeناقض فرضيه باشد، صحت آن فرضيه نفي (
 ).١٣٨٧مقدار و ميزان روايي يك گزاره علمي، ر.ك: چالمرز، 
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ــه هنظريــ ــه  گرانســنگ او نمــاد و نمــودي از ارزش نظري پــردازي و ضــرورت توجــه ب

  هشدارهاي نوابغ است.

طلبـانِ   درواقع با آنكه در طول دو سدة گذشته طيف وسيعي از روشنفكران و اصلاح

الملـل ـ    دو بلوك شرق و غرب، اعم از ماركسيست و ليبراليست ـ در سـطح نظـام بـين    

كه توسعة علوم و مدرنيزاسـيون درنهايـت بـه افـول ديـن منجـر        *شان بر اين بودگمان

پردازي فـردي بـه نـام     نمايي سكولاريسم با نظريه خواهد شد، اما يكباره، در اوج قدرت

شـويم كـه    ) آشنا مي١٨٨٩-١٩٦٨=٧٩)، (P. A. Sorokin( پيتيريم الكساندرويچ سـوروكين 

مدرن ناميـد؛ زيـرا    شناسي پست او را پدر جامعه توان شك يك نابغه است و الحق مي بي

آغـازين حاكميـت ماركسيسـم و دوران بلـوغ      هاو نخستين كسـي اسـت كـه در دو ده ـ   

 Social and«بـا انتشـار اثـر گرانسـنگي تحـت عنـوان        ١٩٣٧ليبراليسم، يعني در سـال  

Cultural Dynamics « در  را سـر داد و افـول سـكولاريزم را   » نه شرقي، نه غربي«شعار

ــدگي ــدرت و بالن ــيش   اوج ق ــوك شــرق و غــرب پ ــ اش در دو بل ــي نمــود و نظري  هبين

  را ارائه كرد. (Desecularism)دسكولاريزم 

كسي است كه هر دو بلوك شرق و غرب، يعني ماركسيسم و ليبراليسـم را   سوروكين

از نزديــك درك و در آنهــا زيســت كــرده و در هــر دو بلــوك بــه عنــوان اســتاد تمــام  

پترزبورگ و هاروارد) نه تنها صاحب كرسـي،   ها (سن ترين دانشگاه شناسي در مهم جامعه

هـاي نخسـت    بلكه مؤسس رشته بوده و تحقيق و تدريس كـرده اسـت. در همـان سـال    

بيني  ساله پيش٢٨جوان و  سـوروكين پيروزي انقلاب اكتبر روسيه و حاكميت ماركسيسم، 

ار فروپاشي خواهد شد؛ امـا حاكمـان   بست خواهد رسيد و دچ كرد كه ماركسيسم به بن

انديش و مغرور شوري سابق به جاي استفاده از اين مغـز متفكـر ابتـدا محكـوم بـه       خام

، ١٣٤٧الزمـاني،   (صـاحب اعدامش كردند و درنهايت به تبعيدش از كشـور راضـي شـدند    

  .به بعد) ١، ص١٣٧٧به بعد. نوروزي،  ٩ص

                                                      
شدت تحت تأثير نظريه مردود  روزنبودن مطالعات و اطلاعاتشان به هنوز هم هستند افرادي كه به خاطر به *

شده افول دين در پرتو رشد روزافزون علم و تكنولوژي قرار دارنـد؛ لـذا طـرح مبـاحثي از ايـن         و ابطال
 تواند بسيار مفيد و راهگشا باشد. دست، براي اين نوع افراد كه گرفتار تأخر فكري و فرهنگي هستند، مي
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شناسـي را در   جامعه هدرخشيد و رشتبه آمريكا رفت و در آنجا نيز خوش  سوروكين

اندازي كرد؛ اما آمريكا و بلوك غرب نيز نتوانست ذهن پويا و نقـاد   دانشگاه هاروارد راه

را آرام كند؛ لذا به نقد بلوك غرب پرداخت و مـدعي شـد ليبراليسـم     سوروكينو خلاق 

فـي  بست خواهد رسـيد. بـه خـاطر همـين تحليـل انتقـادي دوسـويه، يعنـي ن         نيز به بن

ماركسيسم و ليبراليسم و نقد بلوك شرق و غرب است كه برخي انديشـمندان وطنـي او   

  اند. او مدعي و معتقد بود: ناميده» خداوند دو كعبه«را 

غربي دسـتخوش   ههاي مهم زندگي، سازمان و تمدن جامع هر يك از جنبه

شدت بيمار  بحراني غيرعادي شده است... كالبد و روح اين تمدن هر دو به

توان يافـت... مـا    اي كه مجروح نباشد، در پيكر آن مي سختي نقطه است. به

بـريم: در پايـان عصـر محتضـر      آشكارا در برزخ ميان دو عصر به سـر مـي  

فرهنــگ مــاديِ ديــروزي پرشــكوه و طلــوع تمــدن معنــوي فردايــي زايــا  

)Sorokin, 1937, , p.535.(  

هـم از طـرف يـك شخصـيت      آنچنين تحليلي از وضع زمان و جهان مـدرن،   ارائه

شناسـي در دو دانشـگاه    علمي برجسته كه مؤسس يك رشتة اسـتراتژيك چـون جامعـه   

بزرگ شرقي و غربي (سن پترزبورگ و هاروارد) است، بويژه در شرايطي كه ماركسيسم 

و به صورت دو قطب و جاذبة جهاني،   و ليبراليسم كل جهان را به دو بلوك تقسيم كرده

كننـد، تحليلـي    و كشورها را به سمت و سوي خود جلب و جـذب مـي  ها  پيوسته ملت

اي پـيش رفـت    رواني جهان به گونه  -عجيب و نادر بود؛ ولي تحولات فكري و روحي

هـاي تحليـل سـوروكين رخ نمـود؛ بـراي نمونـه:        كه پس از چند دهه، شواهد و نمونـه 

گريزي و سـلطة   نگرايش به دي ٧٠حاكي از آن است كه در اواسط دهة  كپلمشاهدات «

اي شـكل گرفـت كـه     سكولاريسم جهت حركت خود را تغيير داد و رويكرد ديني تـازه 

هاي غيرديني سازگاري نداشت، بلكه به دنبال ترميم شالودة مقـدس ديـن    ديگر با ارزش

براي سازمان جامعه بود و براي تحقق اين هدف، در صورت لزوم، خود جامعـه را هـم   

گرفتن از مدرنيسـمي بـود كـه     كرد، به اشكال مختلفي مدافعِ فاصلهداد. اين روي تغيير مي

بست موجود در آن، ناشـي از جـداييِ    شد كه ناكامي و بن شكست خورده بود و ادعا مي
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مدرنيسم از خدا بوده است. ديگر كسي از سازگاركردن دين با مقتضيات جديـد سـخن   

بود. هدف اين نبود كه اسـلام را  كردنِ دوبارة اروپا  صحبت از مسيحي ]بلكه[گفت؛  نمي

. )١٥٠-١٤٩، ص١٣٧٨(هانتينگتون، » شدن مدرنيته بود مدرنيزه كنند، بلكه سخن از اسلامي

هايي از اين دست، در مقـام دفـاع از تـز     ها و خيزش اي پس از مشاهدة حركت البته عده

لامي و هاي ديني، نظير حركت اس ـ نهضت«افول دين و غلبة سكولاريسم برآمده، گفتند: 

پروتستانتيزم انجيلي، نماد آخـرين دفـاع و خـاكريز ديـن در برابـر سـكولاريزم        حركت

» هستند كه پايدار نخواهند ماند و در نهايت، اين سكولاريزم است كه پيروز خواهد شـد 

. اما همين افراد نيز ـ كه از مدافعان سرسخت سـكولاريزم بودندــ    )٢٧، ص١٣٨٠(برگر، 

  قت شدند:پس از مدتي متوجه حقي

كه برخي روشنفكران پيشرو اعتقاد دارند، محـدود   تجديد حيات اسلامي، چنان

اند، نيست.  افتادة اجتماع كه كمتر با پديدة نوگرايي آشنا شده هاي عقب به بخش

بر عكس، اين حركت در شهرهايي گسترش يافته است كه پديدة نـوگرايي بـه   

در برخي كشورها، اين حركت ميزان قابل توجهي در آنجا رسوخ كرده است و 

در ميان افرادي مشاهده شده است كه از آموزش عالي به سبك غربي برخوردار 

هـاي   اند؛ به عنوان مثـال در مصـر و تركيـه دختـران بسـياري از خـانواده       بوده

  ).٢٣اند (همان، ص سكولار، پوشش اسلامي را براي خود برگزيده

اي را در بـر گرفتـه و كليـة     ايي گسـترده خيزش اسلامي پهنة جغرافي«علاوه بر آن  و

دهد. ايـن   كشورهاي اسلامي از شمال آفريقا تا جنوب شرقي آسيا را تحت تأثير قرار مي

ويژه كشورهاي منطقة صـحراي   خيزش هر روز طرفداران بيشتري در مناطق مختلف، به

» اسـت  پيدا كـرده  -كه در آنها رقابت سختي بين اسلام و مسيحيت و جود دارد -آفريقا

تواند در نقد و ابطال نظرية سكولاريسـم مـورد توجـه قـرار      . سند ديگري كه مي(همان)

گيرد، پژوهشي آمريكايي است كه به بررسي تجديد حيـات انديشـة مـذهبي در هـزارة     

  سوم پرداخته است:

هاي روشني از نـوعي تجديـد حيـات معتقـدات      دم هزارة سوم نشانه در سپيده

خورد. در آمريكا نسلي كـه   و متنوع كلام به چشم مي مذهبي به معناي گسترده



 

 

 

و آ
ت 

ور
ضر

ي
دة

ن
يد 

 ن
درن

ر م
نظ

ز م
ا

ي
 سم

ت
پس

و 
 

درن
م

ي
 سم

 

 ٩٩  

 

شـمرد، امـروز    يافتـه را مـردود مـي    هر گونه مذهب سازمان ١٩٧٠در طي دهة 

  ).٤١٨، ص١٣٧٨گردد (نيزبيت،  ها باز مي همراه با فرزندان خود به نيايشگاه

نكتة بسيار مهم كه لازم است مورد توجه جدي قـرار گيـرد، ايـن اسـت كـه مسـئله       

شت به دين در آستانة هزارة سوم يك حركت محدود و منحصر به دين يـا مـذهبي   بازگ

خاص نيست؛ بلكه خيزشي عمومي و نهضتي فراگير اسـت كـه شـايد در طـول تـاريخ      

  نظير بوده باشد: بشريت بي

يهوديان تجديدنظرطلب كه پنجاه سال پيش هر گونه اشاره به رويدادهاي ماوراي 

حذف كرده بودند، اينك ارجاع مجـدد بـه معجـزات،    هاي دعا  طبيعي را از كتاب

هـا  انـد. مورمـون   ها و ظهور مسيح را در دستوركار خود قرار داده اسطوره
*
سـال   

سـالة   ١٥٨هزار گروندة جديد، بهترين سال تـاريخ   ٢٧٤را به دليل جذب  ١٩٨٧

اي مذهب شينتو در ژاپن همزمـان   هاي محلي و ناحيه خود اعلام كردند. جشنواره

هاي زندگي و بازگشت به معابد رونقي تازه يافته است. يك  مراسم آيين چرخهبا 

لقب گرفتـه اسـت، در طـي دهـة گذشـته پـنج       » ژاپني اعجازگر«كاهن شينتو كه 

درصـد آنهـا    ٨٠ميليون گروندة جديد در ژاپن و آمريكا و برزيل يافته است كـه  

واداران خود را سـه  غير ژاپني هستند. نهضت كاريزما در طي دهة گذشته شمار ه

ها نفر از پيروان كليساي  برابر كرده و به سيصد ميليون نفر رسانده است كه ميليون

گيرد. جنبش جوانان براي عيسـاي مسـيح كـه ده     كاتوليك رومي را هم در بر مي

هزار نفـر   ١٢بيش از  ١٩٨٨كند، در سال  مركز محلي در سراسر اروپا را اداره مي

المللـي بـه كشـور افريقـايي      راي شركت در يك مجمع بـين كشور دنيا ب ٣٧را از 

بركينافاسو كشاند. جوانان چيني و اتحاد شوروي سابق به رغم فضاي ضد مذهبي 

مدارس خود با كنجكاوي به مجامع مذهبي نظـر دوختـه بودنـد. نـوعي نيـروي      

سياسي توانمند بر اساس اصولگرايي اسلامي، ايران، افغانستان و كشورهاي عرب 

شدة تركيه و مصر را هم تحت تأثير قـرار داده   فرا گرفته، طبقات متوسط غربيرا 

  ).٤١٩- ٤١٨است (همان، ص

                                                      
 باشند. هستند كه مدعي احياگري مسيحيت در آخرالزمان مي مسيحي در آمريكا روه مذهبيها يك گ مورمون *
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مدرن ايـن   هاي نظم نوين جهاني در هزارة سوم و عصر پست بنابراين يكي از ويژگي

هاي عصر مدرن، بازگشت به دين در كانون توجـه   ها و تحليل است كه بر خلاف نظريه

اني قرار گرفته و روز به روز بر گستره و عمق تجديد حيات ديني شهروندان دهكدة جه

هـا و تقريبـاً همـة     ها، تمـدن  بازگشت خدا تمام قاره هـانتينگتون شود و به قول  افزوده مي

. يا به قول برگر كه خود، روزي )١٥، ص١٣٧٨(هانتينگتون، كشورها را در بر گرفته است 

داند، شايد حركـت و   چه كسي مي«يزم بود: ها و مدافعان سرسخت سكولار از تئوريسين

خيزش ديني بعدي در آمريكا، در ميان دانشگاهيان پسانوگراي سرخورده و مـأيوس بـه   

  ).٢٨، ص١٣٨٠وقوع پيوندند (برگر، 

شناسـي پسـت    گـذار جامعـه   بخش اين فراز از بحث را به سخنان پـدر و بنيـان   پايان

در  سـوروكين دهـيم.   ) اختصاص ميP.A. Sorokin( پيتيريم الكساندرويچ سوروكينمدرن، 

  ترين اثر خود مدعي است: آخرين و مهم

ازآنجاكه فرهنگ مسلط جهان غرب در طول چهار قرن اخير فرهنگي حسي 

هـاي اجتمـاعي مـدني     ترين بحران بوده است... قرن بيستم با يكي از عظيم

ذار روست؛ يا به عبارت ديگر عصر انتقال يـا مرحلـة گ ـ   تاريخ بشري روبه

آميز فرهنگ رو به زوال غرب به فرهنگي جديد اسـت (سـوروكين،    فاجعه

  ).١٨- ١٧، ص١٣٧٧

  علل بازگشت جهاني به دين. ٣

يكي از مسائل مهم كه لازم است به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه 

ها و تبليغات ضدديني و سكولاريستي در طول دو سدة  رغم حجم عظيم تحليل چرا علي

خير، هنوز بشريت در پي معنويت و امور ماورايي است؟ علت اصلي اين تغييـر جهـت   ا

  را بايد در دو نكتة كليدي جست:
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  . سرخوردگي از ماترياليسم٣-١

هرچند تمركز، تكيه و تأكيد جهان مدرن بر ساينتيزم سـبب شـد انسـان بتوانـد بـيش از      

اي آن بـيش از پـيش   ه ـ تاريخ بر طبيعت مسـلط شـود و از مواهـب و نعمـت     يههميش

گوي نيازهاي مادي خود گردد، همين تمركز بـر   برخوردار شود و بيشتر از هميشه پاسخ

نيازهاي مادي و حيـواني و غفلـت از نيازهـاي انسـاني و معنـوي و متعـالي منجـر بـه         

ماترياليسم عملي در كنار ماترياليسم نظري شد و سكولاريسم ناشـي از ماترياليسـم نيـز    

  يليسم منتهي گشت:درنهايت به نه

  

شدن در زندگي يا يأس فلسفي آفتـي   معنايي گرايي يا گرفتار حس بي نهيليسم يا پوچ

رود كـه مبـتلا بـه سـندروم      هـا و جـوامعي مـي    است كه بيشتر سـراغ افـراد و خـانواده   

ها و جـوامعي كـه بـا فقـر يـا كمبـود        اند؛ زيرا ازآنجاكه افراد و خانواده شده» زدگي رفاه«

مادي و رفاهي درگيرند، معمولاً فرصتي براي تفكـر در بـارة فلسـفة خلقـت و     امكانات 

يابند؛ لذا كمتر در معرض آفت نهيليسم قـرار دارنـد؛ امـا بـر عكـس،       معناي زندگي نمي

كسي كه به همه يا اكثر نيازهاي مادي و حيواني خود، آن هم به بهترين وجه ممكـن در  

شـود و   هاي مـادي مـي   شدن لذت رفتار تكراريتواند پاسخ بدهد، گ اش مي عصر و زمانه

اي بـراي زنـدگي و    هـا هـم تكـراري شـد، ديگـر انگيـزه       رود. وقتي تنوع سراغ تنوع مي

هايي چـون فلسـفة خلقـت و معنـاي      بودن نخواهد داشت. در اينجاست كه پرسش زنده

افتـد. كسـاني كـه بتواننـد پاسـخي       آيد و مانند خوره به جـانش مـي   زندگي سراغش مي

هاي كليـدي و مـردافكن بيابنـد، بـه تحـول و تولـدي دوبـاره         اسب براي اين پرسشمن

دهند؛ اما كساني كه توفيـق پاسـخ مناسـب را     رسند و سبك زندگي خود را تغيير مي مي

هـاي   گردند و در نهايت در مسير خودفراموشي و جلوه مي» يأس فلسفي«نيابند، مبتلا به 

گيرنـد:   به مواد مخدر و حتي خودكشـي قـرار مـي    گوناگون آن، از قبيلِ گرايش افراطي
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(فرخـي  » كردن من مردن تدريجي بود ـ آنچه جان كند تنم عمر حسابش كـردم   زندگي«

(ره) در نامـة مشـهورش بـه     خمينـي يزدي). دقيقاً بر اساس چنين تحليلي است كه امـام  

  گويد: مي گورباچف

كمونيسم را بايد ، براى همه روشن است كه از اين پس گورباچفجناب آقاى 

جـو كــرد؛ چراكــه ماركسيســم  و هــاى تــاريخ سياسـى جهــان جســت  در مـوزه 

گوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيسـت؛ چراكـه مكتبـى اسـت      جواب

توان بشريت را از بحران عـدم اعتقـاد بـه معنويـت كـه       مادى و با ماديت نمى

 ،ينيامام خم( ردترين درد جامعه بشرى در غرب و شرق است، به در آو اساسى

  ).٢٢١ص، ٢١ج، ١٣٧٨

البته اين مشكل، صرفاً مشكل بلوك شرق نيست؛ بلكه بلوك غرب نيز گرفتار همين 

  معضل است:

، بايد به حقيقت رو آورد. مشـكل اصـلى كشـور شـما     گوربـاچف جناب آقاى 

مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست. مشكل شـما عـدم اعتقـاد واقعـى بـه       ةمسئل

بست كشيده و يا خواهد  كلى كه غرب را هم به ابتذال و بنهمان مش ؛خداست

كشيد. مشكل اصلى شما مبارزه طـولانى و بيهـوده بـا خـدا و مبـدأ هسـتى و       

  (همان). آفرينش است

خلاصه آنكه يكي از علل بسيار مهمِ بازگشت بـه معنـا و معنويـت و امـور الهـي و      

مـع مرفـه، سـرخوردگي از مـاده و     هـا و جوا  ويژه در ميان افـراد و خـانواده   ماورايي، به

  ماترياليسم است.

  بودن گرايش به دين . فطري٣-٢

اي كه بشـريت در اوج رشـد    ويژه در عصر و زمانه يكي ديگر از علل گرايش به دين، به

نيـز   ويل دورانـت كه  بودن گرايش به امور ماورايي است؛ چنان برد، فطري مادي به سر مي

ريخي و تمدني به اين نتيجه رسيد كه عقيـدة دينـي   پس از عمري تحقيق در تحولات تا

بازي خدمتگزاران معابد نيسـت؛ بلكـه سـازندة آن فطـرت انسـان       اختراع يا حيله و حقه
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  ).٨٣، ص١، ج١٣٧٨(دورانت،  است

مـدرن پديـدة    ) نيز به عنوان يكي ديگر از جامعه شناسان پستYinger 1957( يينگـر 

  يابي كرده است: اينگونه ريشهافول سكولاريسم و بازگشت به دين را 

هاي  هاي مطلقي نياز دارد كه با آن زندگي كند و اين ارزش هر انساني به ارزش

هايي براي مسئلة زندگي و مرگ انسان فراهم سازند. اديان بـه   مطلق بايد پاسخ

كه هيچ نوع دانـش تجربـي يـا توسـعة      دهند؛ درحالي چنين نيازهايي پاسخ مي

  ).١٠٤، ص١٣٨٠براي اين قبيل سؤالات بيابد (توسلي،  علمي نتوانسته پاسخي

المللي كه توسـط پـانزده    هاي بين ترين پژوهش چنين است كه بر اساس يكي از مهم

شخصيت علمي از پانزده كشور جهان به سفارش يونسكو در دهـة پايـاني قـرن بيسـتم     

ماده و معنـا در   شويم كه چالش ميان بندي مواجه مي انجام گرفته، با اين اعتراف و جمع

قرن بيست و يكم نيز ادامه خواهد داشت؛ چراكه چالش ميان بعد مادي و معنوي انسان 

  يك چالش جاويد است:

Lastly – another perennial factor – the tension between the spiritual 

and the material: often without realizing it, the world has a longing, 

often unexpressed, for an ideal and for values…. (Delors, 1996, p.18): 

هاي تعلـيم و   هاي پيشين، چالش ديگري كه نظام در نهايت [پس از ذكر چالش

تربيت جهان در قرن بيست و يكم با آن مواجه خواهند بـود] يكـي از مسـائل    

بـدون حـل آن،   هميشگي انسان، يعني چالش ميان ماده و معنا است كه معمولاً 

جهان در دستيابي به يك آرمان و نظام ارزشي موجه، همواره با مشكل مواجـه  

  بوده است... .

ساز  مسائلي چون مبدأ و معاد و معناي زندگي به قدري براي انسان مهم و سرنوشت

گاه نتوانست ذهـن و روح خـود را    نيز هيچ راسلاست كه حتي شخصيت ملحدي چون 

خـود از سـه نـوع     تـاريخ فلسـفة غـرب   در مقدمة كتاب ارزشمند  راسلاز آن فارغ كند. 

علـم و   يهتوان در سه شـاخ  معارف بشري را مي يهگويد: مجموع معرفت ياد كرده، مي

هايي وجـود دارد كـه علـم قـادر بـه       گويد: پرسش الهيات و فلسفه خلاصه كرد. بعد مي



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

١٠٤  

 

اسخ به آنهـا نـاتوان اسـت،    هايي كه علم از پ از پرسش راسـل پاسخ به آنها نيست. منظور 

گويد: الهيات مدعي اسـت كـه مـن     شناختي و وجودي است. بعد مي هاي هستي پرسش

اعتقـادي بـه ديـن و     راسـل ها دارم؛ ولي چون  هاي قطعي و يقيني براي اين پرسش پاسخ

هـاي دينـي و الهيـاتي را نپذيرفتـه، مسـئوليت پاسـخ بـه ايـن نـوع           الهيات ندارد، پاسخ

داند. از طرف ديگر مدعي است فلسفه و فيلسوفان نيز تـا   وجه فلسفه ميها را مت پرسش

 راسـل ها پاسخ دهنـد؛ ولـي جالـب ايـن اسـت كـه        اند به اين نوع پرسش كنون نتوانسته

ها را هنوز نيافته است، معتقد است فلسفه بايد به تلاش  رغم آنكه پاسخ اين پرسش علي

توانـد   هاي بنيادي است كه انسـان مـي   پرسشخود ادامه دهد؛ زيرا در پرتو پاسخ به اين 

  .)١٤، ص١٣٧٣(راسل، خود را در عالم حل كند » وحشت تنهايي«مشكل

 ـ   هدر چنين فضايي از تحليل مسائل فلسفي و ضرورت معناداري زندگي است كـه آي

شـود و   چونان خورشيد، گرمابخش زندگي انسـان مـي  » ألا بذكر االله تطمئن القلوب«شريفة 

  كند: را تبديل به يك آرامش توصيف ناپذير ميوحشت تنهايي 

تر از جدايي دين و دانش نيسـت. ايـن    تر و مشئوم براي بشريت هيچ چيز گران

برد. هم دنياي قديم، هم دنياي جديد،  جدايي تعادل اجتماع بشري را از بين مي

تعادلي شده و تعادل خـود را از دسـت داده اسـت. زمـاني مـردم       گاه دچار بي

كردنـد. ايـن، بيمـاريِ عمـدة      وجو مي ني خود را جدا از علم جستگرايش دي

اي در  كه بيماري عمدة دنياي جديد اين است كه عده دنياي قديم بود؛ همچنان

هـايي كـه بشـر     وجوي علم منهاي دين هستند. اكثر انحرافات و بدبختي جست

خواهـد.   كند، ناشي از اين است كه علم را جدا از ايمان مـي  امروز را تهديد مي

هماي سعادت آن روز بر سر بشر سايه خواهد گسترد كه وي عميقاً پي ببرد كه 

به اين هر دو اصل مقدس نيازمند است؛ بداند كه مرغي است كه به دو بال نياز 

  ).٣١٢ص ،٣، ج١٣٧٤ ،يمطهردارد: بالي از دانش و بالي از ايمان (
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  گيري بندي و نتيجه جمع. ٤

ها و جوامع در طـول تـاريخ    ه يكي از مسائل بسيار مهم انسانهموار» دينداري«و » دين«

توان نشان داد كه دين در آن حضور نداشـته   اي از تاريخ را نمي بوده است؛ لذا هيچ برهه

هـايي   كليدي و تاريخي، در عصر مدرن شاهد ظهور نظريـه  هباشد؛ اما علي رغم اين نكت

ي در صدد نقد و رد ضـرورت ديـن   بوديم كه هر يك به نوعي و با تكيه بر دانش خاص

شناسي معرفت بود، مدعي شـد خاسـتگاه    ها كه از جنس جامعه بودند. يكي از آن نظريه

ديگر كـه   هدين جهل است و گرايش انسان به دين ريشه در جهل و خرافات دارد. نظري

شناسي اقتصاد سياسي بـود، مـدعي شـد كـاركرد ديـن در طـول تـاريخ         از جنس جامعه

  اركرد استحماري و استثماري بوده است.حياتش يك ك

تركيب اين دو نظريه با هم ـ كه يكـي خاسـتگاه ديـن و ديگـري كـاركرد آن را بـه        

بندي منتهي شد كه با ورود انسان مدرن به عصر علم و  چالش كشيده بود ـ به اين جمع 

ريت روز از گسترة اعتقاد و گرايش به دين كاسته خواهد شد و آينـدة بش ـ  آگاهي، روزبه

  يك آيندة منهاي دين خواهد بود.

اي بـود كـه عمـلاً مؤيـد رشـد       هرچند روند تحولات اجتماعي معاصر نيز به گونه

يعنـي   - هـاي علمـي و متـدين جديـد     سكولاريسم بـود، بـا ظهـور برخـي شخصـيت     

روشنفكران ديني كه هم محصول سيستم تعليم و تربيت مدرن بودند و هم عـلاوه بـر   

هـاي   هاي ديني خـود، بـه دفـاع از ديـن و تبليـغ آن در محـيط      حفظ اعتقادات و باور

و نيز با ظهور انقلاب اسلامي و بلندشدن صـداي االله اكبـر از    - پرداختند دانشگاهي مي

امـان و خشـن بـا ديـن و      بـي  ههاي بلوك شرق، آن هم پس از هفتاد سال مبـارز  مأذنه

ر ايـن پرسـش جديـد و    دينداري و مظاهر ديني، طرفداران نظرية سكولاريسم در براب

جدي قرار گرفتند كه اگر خاستگاه دين جهل اسـت و كـاركرد آن نيـز اسـتحماري و     

دوم قرن بيستم ـ كه اوج مدرنيته اسـت ـ شـاهد ظهـور       هاستثماري است، چرا در نيم

تيپ خاصي از علما و دانشمندان ديندار مدرن و يك انقلاب ضد استعماري بـزرگ و  

  شرق هستيم؟ هاي بلوك از مأذنهبلندشدن صداي االله اكبر 
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پردازان سكولاريسم كه هنوز پي به علل اصلي مقاومت در برابر الحـاد مـدرن    نظريه

هايي از اين دسـت، نمـاد و نمـود آخـرين خاكريزهـا و       نبرده بودند، گمان كردند پديده

 زودي در برابـر امـواج   زدايي است و اين مقاومت نيز به سنگرهاي مقاومت در برابر دين

توفندة سكولاريسم در هم خواهد شكست. غافل از آنكه بازگشت به دين يـك حركـت   

  هاي خاصي از جهان نيست. و خيزش جهاني است و منحصر به بخش

افزايش گروندگان جهان مدرن به دين، حتـي در مهـد و كـانون علـم و تكنولـوژي      

ه از آن، حتـي  سو و تداوم انقلاب اسلامي و نظـام برخاسـت   مدرن و سكولاريسم، از يك

هاي ديني تحت عنوان بيداري اسلامي در جهان اسـلام و الهيـات    تكثير و ترويج جنبش

هـاي   بخش در خود غرب، از سوي ديگر و نتايج تحقيقات و پژوهش اجتماعي و رهايي

گوناگون ديگر از سراسر جهان، همه و همه سـبب شـد تـا طرفـداران سكولاريسـم بـه       

بــه جـاي افــول ديــن، ســخن از افــول سكولاريســم  اصـلاح موضــع خــود بپردازنــد و  

)DeSecularism  و بازگشت جهاني به دين برانند و اين نيست مگر تكرار آن حقيقـت (

 نَّ أَكْثرَ النَّـاسِ كذَالك الدينُ الْقيَم و ل تبَديلَ لخَلْقِ اللَّهاللَّه الَّتىِ فَطرََ النَّاس عليَها لا ةَفطْرَ«قدسي كه: 

  .)٣٠(روم: » يعلَمونلا
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